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گفتمان

جامعه ایران و ارائه راهکار مناسب است، توماس اسپرینگز در چهار مرحله بی نظمی 
وبحران درجوامع را مورد واکاوی قرارمی دهد، اوبا عبوراز مراحل مشاهده بی نظمی، 
شناســایی بحران، ترسیم آرمانشهر جدید یا همان جامعه احیا شــده و ارائه راه حل 
چارچوبی ارائه می دهد تا نظم سیاسی را جانشین هرج و مرج کند. )اسپرینگز 138۷، 
41-40(. بــه نظر می رســد بی تفاوتــی سیاســی از مهم ترین چالش هــای پیش روی 
جامعه ایران اســت، زیرا مشارکت مدنی اســاس ثبات، اقتدار، وحدت و مشروعیت 
در تداوم بسامان یک جامعه سیاسی محسوب می شود، در این نوشتار علل و عوامل 

زیربنایی این بحران و چگونگی گذر از آن مورد بررسی قرار گرفته است.
ë جماعت گرایی و مناسبات فضیلت و مشارکت سیاسی

آنچه مســلم است نظام های سیاسی از لحاظ ساختاری در زیست سیاسی خود، 
برای مشــارکت مؤثر و فعال باید حس اعتماد، عدالت و مؤثر بودن را در شــهروندان 
خود نهادینه کنند. در صورت عدم موفقیت سیاســتگذاران در این فرآیند ما شــاهد 
گســترش فرهنگ تابعیت در مقابل مشــارکت، خشــونت، خودخواهــی در مقابل 
دگرخواهی، فرصت طلبی، کناره گیری و افزایش گرایش های منفی نسبت به کارویژه 
قدرت سیاســی هســتیم. نظریه های اخلاق فضیلت با ســؤالات مهم و گســترده ای 
روبــه رو هســتند: »چگونــه باید زندگــی کنــم؟« و »زندگی خوب چیســت؟« هرچند 
مناسبات فضیلت و اخلاق در سیاســت در تاریخ اندیشه سیاسی از ابتدا مطرح بود، 
ولی الهام بخش تئوری های کاربردی اخلاق فضیلت در جامعه سیاســی از ارســطو 
آغاز می شــود. از نظر ارسطو هدف حکومت خیر برین اســت و مهم ترین مورد برای 
هستی یک کشــور ترتیب وسیله ای اســت که بتوان به دســتیاری آن، صلاح مردمان 
را بازشــناخت )ارســطو 300، 13۹0(. در این راســتا قانونگذار وظیفــه دارد مردم را به 

فضیلت دعوت و آنها را به سوی خیر تحریض کند. )ارسطو 13۹1، ۲41(
در ســال 1۹۵8 الیزابــت انســکوم در مقالــه ای با عنوان »فلســفه اخــلاق مدرن« 
موجــب تغییــر در نظریه هــای هنجاری شــد. او برداشــت قانونــی از اخــلاق را مورد 
انتقاد قرار داد. به بیان وی برداشــت قانون از اخلاق منحصراً به وظیفه می پردازد. او 
سودمندگرایی جان استوارت میل و جدایی ارزش های معنوی  و دینی کانت را محور 
نظریه های اخلاقی لیبرالیســم مدرن می دانــد. به عقیده انســکوم این نظریه ها به 
قوانین اخلاقی متکی هســتند که ادعا می شــود برای هر موقعیت اخلاقی قابل اجرا 
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اندیشــه کانــت در رابطه بــا عدالت اســاس لیبرالیســم وظیفه گرا قرن بیســت و 
نظریه پرداز مشــهور آن یعنی جــان رالز را بنیان نهاد. عدالــت به مثابه انصاف جان 
رالــز رویکــردی بود که مفهــوم عدالت را در بســتر فلســفه اخــلاق در دوران معاصر 
تبییــن کرد و به فردگرایی لیبرالیســم حیاتی دوباره بخشــید. در طــرح این نظریه به 
صــورت مختصر می توان گفت، وی عدالــت را برترین فضیلت در جامعه می داند. 
در آمــوزه رالز عدالت مفهومی قائم به خود اســت و بر هیــچ ارزش اخلاقی یا خیری 
اســتوار نیســت. افراد در نظریه عدالت رالز در وضعیتی فرضی به ســر می برند که از 
جایگاه و منزلت اجتماعی، اهداف، ارزش ها و باورهای مذهبی، اخلاقی و فلســفی و 
خیرات اولیه خویش بی اطلاع هســتند )پرده جهل(. افراد در این وضعیت به مثابه 
موجوداتــی عقلانی براســاس دو اصل برابــری در آزادی های اساســی و اصل تمایز، 
جامعه عادلانه ای با هدف رسیدن به خیرات اجتماعی چون ثروت، آزادی برابری را 

.)1۹۹3 ,Rawls بر مبنای قرارداد اجتماعی ترسیم می کنند )اقتباسی آزاد از
در اواخــر قــرن بیســتم نوجماعت گرایان به نقد لیبرالیســم وظیفه گــرا و نظریه 
عدالــت جــان رالــز پرداختنــد. جماعت گرایــان معتقدنــد اگــر رومبنــای اخلاقــی 
جماعت ها خوب باشــد، افــراد نیز فضیلت مدار خواهند بــود. چنین جامعه مدنی 
را می تــوان »راه ســوم« نامید. )حقیقت 13۹8، 1۵( مفاهیم فضیلت، خود، ســنت، 
فرهنــگ، خیــر همگانی، شــهروندی فعــال، تعامــل و گفتمــان اخلاقی، بــار دیگر 
شــهروند فضیلت مند ارسطویی را به متن گفتمان سیاســی غایت محور بازگرداند. 
نو ارســطوییان معاصر فضیلت شــهروند را در نقش پذیــری او در جامعه می دانند. 
متفکــران جماعت گــرا، فردگرایی و انســان اتمیســتی لیبــرال را به عنوان شــاخص 
نقدهای خود قرار دادند. مفهوم انسان ذره گون حاصل فردگرایی افراطی لیبرالیسم 
اســت. انســانی که به سبب جدایی از اجتماع و عدم همزیستی با ســایر افراد و به تبع 
آن عدم شناخت خیرهای مشترک جامعه زیستی خود، دچار بحران معنا و هویت 
می شــود. فرد از مفاهیمی چون همدلی، همبســتگی، اعتماد، نقش آفرینی و درک 
مشترک دور است. از نظر جماعت گرایان فرد، انتخاب ها و فعالیت هایش وابسته به 
اجتماع بوده و باید به گونه ای اجتماعی فهمیده شود. چارلز تیلور به نقل از پیتر برگر 
و همکاران می گوید: »مفهوم انســان عریان، یعنی اصالت فــرد ورای هرگونه نهاد و 

یعنــی عدالــت را داشــته باشــد. در واقع آنچــه فضیلت شــهر را تأمین کــرده و معنا 
می بخشد، مفهوم عدالت است. وظایف و فضیلت شهروند و سازمان سیاسی شهر 
از مباحث بنیادی کتاب سیاســت ارسطو است. ارسطو در رابطه با این مقوله تا حدی 
پیش می رود که می گوید: »فضیلت شهر خوب الزاماً فضیلت یک آدم خوب نیست 
و برای آنکه کشوری به صورت کمال مطلوب پدید بیاید همه افراد آن باید فضیلت 
یک شــهروند خوب را داشته باشــند، ولی محال است همه آنها فضیلت یک انسان 
خوب را داشــته باشــند.« )ارســطو 13۹0، 10۹-10۷(. ارســطو نیز دادگری را فضیلتی 
اجتماعی و زاینده فضائل دیگر می داند. )همان، 13۵( از این منظر فضیلت سیاسی 
یــک خیر اخلاقی اســت که در فضــای اجتماعی باثبات و عدالت محور با مشــارکت 
نهادینه شده و مؤثر شهروندان تعریف می شود. فضیلت سیاسی در این چارچوب با 
آموزه هایی چون خیر عمومی، گفت و گوی اخلاقی، مشارکت مؤثر و شهروندی فعال 

تعریف می شود.
 جماعت گرایــی: مفهــوم جماعت گرایــی از لحــاظ تاریخــی ریشــه در علــم 
جامعه شناســی دارد. اصطــلاح جماعت گرایــی را اولیــن بــار امیــل دورکهایــم 
جامعه شــناس فرانســوی در برابر لیبرالیســم بــه کار بــرد. او در مقاله ای که در ســال 
188۷ نگاشــت به روسو توجه خاص می کند و می گوید: روســو در فردگرایی اخلاقی 
خویــش، لیبرالیســم را با جامعه گرایــی پیوند داده اســت. )واعظــی 1388، 38۵(. 
اصطلاح جماعت گرایی )کمونیتاریانیســم( در سال 1841 توســط گودوین بارمبی، 
مؤســس انجمــن »جماعت گرایــی جهانی« ابداع شــد. اســتفاده معاصرتــر از این 
اصطلاح در سال 1۹0۹ اولین بار در آثار ماکس وبر دیده شد. این اندیشه در نوشته های 

افلاطــون و ارســطو، در عهــد عتیــق و عهــد 
جدیــد، در اندیشــه های کاتولیــک و در بین 
سوسیالیســت های اولیــه ماننــد فردینانــد 
تونیــس، در آرای هــگل و مارکس متفکران 
متأخــر از جمله امیــل دور کهایــم، تالکوت 
پارسونز و رابرت ای پارک دیده می شود، اما 
این اصطلاح در دهه 1۹۹0 به رویکرد نقادانه 
گروهی از فیلسوفان سیاسی از جمله چارلز 
تیلور، مــک اینتایر، مایکل ســندل و مایکل 
والزر بر لیبرالیسم معاصر اطلاق می شود. 
)مدنی قهفرخی، 16۷، 13۹6-166(. لیکن 
این مفهوم مانند بســیاری از مفاهیم دیگر 
در حــوزه علــوم انســانی متحــول شــد و در 
موضوعات سیاســی، فرهنگــی و اقتصادی 
نیــز بــه عنــوان یــک نظریــه و یــک اندیشــه 
مطرح شد. خلأ اصول اخلاقی در مناسبات 
سیاســی و اقتصادی و بروز پیامدهایی چون 
نا امنی جهانی، بحران های هویتی و قومی، 
ســردرگمی نــوع بشــر در انتخــاب زیســت 
ســالم و فضیلت  از جمله عواملی بودند که 

موجب ظهور و گسترش تفکر جماعت گرایی به شکل معاصر شد. جماعت گرایان 
معاصر با نقد آرمان ها، اهداف و بررســی علت ناکارآمدی لیبرالیســم، چارچوب ها 
و عناصــر معرفتی نظریه خود را مطرح کردند. جماعت گرایان معتقدند نهادهای 
جامعه لیبرالی موجب رشد خشونت، زوال اخلاق و فرهنگ، بی هویتی و بی تفاوتی 
فرد شــده اســت. توجه به فرهنگ و ســنت و صیانت از کرامت فردی موجب نجات 
جوامع در عصر حاضر است. آنها خود را »جماعت پاسخگو« می نامند. این اصطلاح 
جامعه ای را درنظر دارد که از اســتحکام کافی برخوردار است، به اعضای خود توجه 
داشته و دموکراتیک است. هرچند میان متفکران اصلی این جریان فکری اختلافات 
نظــری دیده می شــود. لیکــن دارای یک مبانی نظری منســجم بــا عناصر معرفتی 
مشــترک اســت. از جمله تأکید بر منافع مشــترک، تلاش برای یافتن تعادلی قابل 
قبول بین حقوق فردی و مسئولیت های اجتماعی و نیاز به مشارکت در گفت و گوهای 
اخلاقی اساســی، انتقاد از نسبیت گرایی فرهنگی در جوامع مختلف، جدایی افراد از 
ویژگی های خاص خود و قرار گرفتن آنان در پشت حجاب، بدون توجه به ویژگی های 
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ë چارچوب نظری

مســأله اصلی این پژوهش در راســتای بررســی بحــران و آســیب های پیش روی 

 جماعت گرایی: مفهوم 
جماعت گرایی از لحاظ تاریخی 
ریشه در علم جامعه شناسی دارد. 
اصطلاح جماعت گرایی را اولین 
بار امیل دورکهایم جامعه شناس 
فرانسوی در برابر لیبرالیسم به 
کار برد. او در مقاله ای که در سال 
۱887 نگاشت به روسو توجه 
خاص می کند و می گوید: روسو 
در فردگرایی اخلاقی خویش، 
لیبرالیسم را با جامعه گرایی پیوند 
داده است


